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که دو سال پیش و به دلیل اختلافات  پرونده دو قاتلی 
قبلی، جوانی را به عمد و با ضربات متعدد چاقو 

به قتل رسانده بودند، سرانجام به ایستگاه 
پایانی رسید و حکم قصاص نفس آنها در 

دیوان عالی کشور مهر تأیید خورد. 
جواد، جوان ‌۲۸ساله‌ای که در مهرماه 
کافه‌ای در تهرانپارس  ۱۴۰۲ مقابل 
به قتل رسید. شب جنایت، ساعت 
کـــافـــه در  ــب،  ــه‌ش ــم ــی ــی ۱۲ ن ــوالـ حـ

سرویس‌دهی  مشغول  تهرانپارس 
بــه مشتریان بــود، غافل از ایــن‌کــه تا 

کافه  مشتریان  و  مــدیــران  بعد  دقایقی 
ک خواهند بود. برخی  شاهد جنایتی هولنا

مشتریان بیرون کافه مشغول صرف سفارش خود 
کافه رفتند.  که با شنیدن صــدای فریاد به داخــل  بودند 

با  کند،  فــرار  می‌کرد  تــاش  درحالی‌‌که  جوانی  پسر  بعد،  ثانیه‌هایی 
وحشت زیاد و به پشت روی زمین افتاد و همزمان دو پسرجوان دیگر 
در حالی‌که صورت‌شان را با ماسک پوشانده بودند، از راه رسیدند. 
پسرجوان سعی می‌کرد از جانش حفاظت کند اما قاتلان با چاقوهایی 
که از شش ماه پیش خریداری کرده بودند، سر و دست و پای مقتول را 
هدف ضربات متعدد و مرگبار خود قرار دادند و پس از ارتکاب جنایت، 
گذاشتند. خــون به سرعت روی زمین جــاری شد.  هر دو پا به فــرار 
جراحت‌های پسرجوان بسیار عمیق بود و هر لحظه خون بیشتری از 
او سنگفرش مقابل کافه را رنگین می‌کرد. جواد به بیمارستان منتقل 
ـ خود را  ـ که همسن و سال خود او هستند ـ اما فوت شد. دو قاتل جواد ـ
تسلیم کرده و به ارتکاب جنایت اعتراف کردند. متهمان در تحقیقات 
مقدماتی گفتند: ما دو نفر با هم دوست هستیم و با مقتول چند بار دعوا 
کرده بودیم و کارمان به زد و خورد کشیده بود. یک هفته قبل هم او را تا 
حد مرگ زدیم اما او دست از رفتارش برنمی‌داشت و برای ما کری‌خوانی 

می‌کرد و پیغام می‌فرستاد. 
گفتند:  دو متهم خودمعرف در مورد شب قتل هم 
»شب حادثه اتفاقی از آن محل رد می‌شدیم 
و مــســت هــم بــودیــم. مــقــتــول را دیــدیــم و 
ــا او درگــیــر شــدیــم و ضــربــه‌هــای چاقو  ب
کــردیــم. بــعــد بــه خانه  را زدیـــم و فـــرار 
رفــتــیــم، وســایــل‌مــان را بــرداشــتــیــم و 
فـــــراری شـــدیـــم. روز بــعــد بــچــه‌هــای 
کرده  ــوت‌  اوف گفتند  قهوه‌خانه به ما 
است. ترسیده بودیم و فکر نمی‌کردیم 
ضربات کشنده‌ای زده باشیم به شمال 
رفتیم، ویلایی اجاره کردیم و چند روز آنجا 
ماندیم اما عذاب وجدان باعث شد ، برگردیم و 

خودمان را معرفی کنیم.
 پویان سدهیان، وکیل اولیای‌دم در‌خصوص این پرونده 
به جام‌جم گفت: این سه نفر از گذشته بر سر مسائل پیش پا افتاده و 
جزئی با هم اختلافاتی داشتند اما هرگز تصور نمی‌شد که به این جنایت 
ک ختم شود. این سه جوان هم‌محله‌ای بودند. مقتول گیم‌نت  هولنا
داشت و قاتلان نیز کسب‌و‌کار مشخصی نداشتند. شب جنایت قاتلان 
همراه یک نفر دیگر با خــودرو مشغول دور زدن در تهرانپارس بودند 
که متوجه توقف خــودروی مقتول مقابل کافه شده و سپس وارد یکی 
از کوچه‌های پشتی شدند. قاتلان پس از پوشیدن ماسک و کلاه وارد 
کافه شده و با ضربات چاقو مقتول را به قتل رساندند. در روند برگزاری 
دادگاه، اولیای‌دم درخواست قصاص نفس کردند و متهمان به قتل نیز 
کمه و به‌دلیل ضربات وارده مسری به قتل )‌داشتن نقش  پس از محا
سوم  نفر  شدند.  محکوم  قصاص  به  جــرم  مباشر  به‌عنوان  کشندگی( 
حاضر در خودروی قاتلان نیز ابتدا نقش معاونت را داشت که تبرئه شد. 
در حال حاضر نیز اولیای‌دم تفاضل دیه را پرداخت می‌کنند تا حکم 

قصاص اجرا شود.

پرونده مرگ مشکوک دو دختر نوجوان در مهمانی شبانه، با طرح شکایت 
تجاوز به عنف از سوی خانواده یکی از دختران وارد مرحله تازه‌ای شد. پرونده 

برای رسیدگی به این اتهام به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد. 
به گــزارش خبرنگار جام‌جم، رسیدگی به این پرونده از اواخــر مــرداد امسال و 
گــزارش مرگ مشکوک دو دختر در خانه‌ای در جنوب تهران آغاز شد. پسر  با 
۱۸ ساله‌ای ساعت ۱۰ شب با اورژانــس تماس گرفت و از وقوع حادثه‌ای تلخ 
در ساختمان مسکونی در جنوب تهران خبر داد و گفت: دو دختر جوان در 
خانه پدربزرگم مهمان من و دوستم هستند اما لحظاتی قبل حال‌شان بد شد 
و الان نفس نمی‌کشند و نگران هستیم.نیرو‌های اورژانس به محل اعزام شدند. 
داخل پذیرایی ساختمان مسکونی با پیکر بی‌جان دو دختر ۱۶ و ۱۷ ساله به 
نام‌های شیدا و آرمیتا که کنار هم قرار داشتند، روبه‌رو شدند.  گزارش مرگ این 
دو دختر به بازپرس جنایی اعلام شد. تیم جنایی با ورود به خانه‌ و مواجهه با 
جسد دو دختر به بررسی پرداخت اما شواهد حکایت از آن داشت که هر دو به 
طرز مشکوکی به کام مرگ رفته‌اند. در خانه پسر ۱۸ ساله‌ای هم به نام بنیامین 
حضور داشت که حادثه را به اورژانــس اطلاع داده و تلاش کرده‌ بود جان دو 
دختر را نجات دهد. مأموران پلیس، کنار اجساد چند پوکه قرص آرامبخش و 
اعتیاد‌آور پیدا کردند که مرگ دو دختر جوان را با ظن مصرف دارو و مسمومیت 
کــرد. معلوم شد دو دختر از مدتی قبل با بنیامین و دوستش  با آن تقویت 
ارتباط دوستانه دارند و به آنجا رفت‌وآمد داشته‌اند تا این‌که چند ساعت قبل 
بنیامین آنها را به خانه پدربزرگش دعوت می‌کند و در آنجا دو دختر جوان به 
گفت:  چهار سال است   طرز مشکوکی فوت می‌کنند. بنیامین در بازجویی 
با‌شید  دوست هستم. دوستی ما از فضای مجازی آغاز شد و ادامه پیدا کرد. 
شیدا بچه طلاق بود و پدر و مادرش از هم جدا شده ‌بودند و با پدرش زندگی 
می‌کرد امــا به گفته خــودش آزاد بــود و پــدرش خیلی به رفــت و آمدهایش‌گیر 

نمی‌داد. متوجه شدم شیدا مواد مصرف می‌کند.  تلاش کردم اعتیادش را ترک 
کند. در نهایت فهمیدم او ترک کرده ‌است اما قرص مصرف می‌کند. دو روز قبل، 
شیدا را همراه دوستش آرمیتا دیدم و دوستم پیمان با آرمیتا دوست شد. شیدا 
و آرمیتا قرص مصرف کردند اما متوجه نشدم چه تعداد خوردند و مشکوک 
نشدم. چهار نفری به خانه پدر‌بزرگم که مسافرت بود، رفتیم . چون خسته 

بودیم من و دوستم خوابیدیم اما شیدا و آرمیتا بیدار بودند.
بنیامین ادامه داد: چند ساعت بعد که از خواب بیدار شدیم، دختر‌ها را صدا 
زدیم اما جوابی نشنیدیم و وقتی سراغ‌شان رفتیم، دیدیم کنار هم افتاده‌اند و 
چند پوکه قرص هم کنارشان است. فکر کردیم خواب هستند اما بعد متوجه 
شدیم نفس نمی‌کشند. شوکه شدیم با اورژانس تماس گرفتم تا جان دو دختر 
را نجات دهم و دوستم هم به خانه‌شان رفت تا از خانواده‌اش کمک بگیرد.

اورژانس آمد و  مشخص شد آنها فوت کرده‌اند. من و دوستم در مرگ دو دختر 
دخالتی نداشتیم و الان هم خیلی ناراحت هستیم.

تیم پزشکی قانونی هم پس از معاینه و بررسی اجساد اعلام کرد هیچ آثار ضرب 
و جرح و کبودی ناشی از مرگ مشکوک روی بدن دو دختر دیده نمی‌شود. 
اجساد دو دختر برای مشخص شدن علت اصلی مرگ و انجام آزمایش‌های 
گوشی یکی از  لازم به پزشکی قانونی منتقل شــد. از ســوی دیگر در بررسی 
متهمان، فیلمی از ارتباطش با یکی از دختران پیدا شد که روند رسیدگی به 
پرونده را وارد مرحله تازه‌ای کرد. خانواده دو دختر با حضور در دادسرای جنایی 
با طرح شکایتی مدعی شدند‌‌. دختران‌شان از سوی دو پسر به قتل رسیده‌اند 
و آنها برای این‌که نقشه شیطانی خود را اجرا کنند به دختران قرص داده‌اند؛ 
ادعایی که از سوی دو پسر جوان رد شد. با این شکایت بخشی از پرونده مربوط 
به شکایت تجاوز به عنف به شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال 

شد تا قضات به این اتهام رسیدگی و برای آن حکم صادر کنند.

کام  دزد حرفه‌ای خانه‌ها که در سرقت مسلحانه نا
گرفتن راننده خــودرو و یک  گروگان  مانده بــود، با 
موتورسوار قصد فرار داشت که در درگیری با پلیس 

کام ماند و دو گروگان نجات یافتند.  نا
گــزارش خبرنگار جام‌جم، عصر سوم آذر امسال  به 
زنی با پلیس 110 تهران تماس گرفت و اطلاع داد  موقع 
بالا آمــدن از راه‌پله‌های خانه‌شان در مجتمعی در 
، متوجه حضور مردی غریبه شده که  محله تهرانسر
در حال بازکردن قفل در خانه همسایه‌شان است 
و تصور می‌کند او برای سرقت آمده باشد. مأموران 
بــا اخــذ نشانی خــانــه مـــورد نظر در محله تهرانسر 

برای بررسی ماجرا به آنجا اعزام شدند. آنها 
با  مـــورد نظر رسیدند  بــه ساختمان  وقــتــی 

زنــی هراسان و وحشتزده رو‌بــه‌رو شدند. در 
بررسی‌ها مشخص شد سارق با تهدید این زن 

با اسلحه از محل فرار کرده بود. او مشخصات 
سارق مسلح را در اختیار مأموران قرار داد و 

جست‌و‌جوها آغاز شد. مأموران با 
اطراف  خیابان‌های  در  گشت‌زنی 

گهان با مردی مسلح رو‌به‌رو شدند  نا
گروگان  رانــنــده‌ای را یک خیابان پایین‌تر به  که 

گرفته بود. 
سارق که متوجه شده بود مأموران در تعقیب او 
هستند وقتی در میانه راه در ترافیک‌ گیر کرد، از 
ماشین پیاده شد و این بار با گروگان گرفتن یک 

موتور سوار از محل گریخت. 
بــر او سد  راه  از طــی مسافتی مــأمــوران  بعد 

کردند و توانستند با خلع سلاح متهم جوان، او 
را دستگیر کنند. متهم با انتقال به اداره پلیس 

گــفــت‌: پیش از ایــن در یک  تــهــران در بــازجــویــی 
که پول موجود در مغازه به  کار می‌کردم  رستوران 
سرقت رفت و چون من در آنجا تنها بودم مرا مقصر 
دانستند و اخراجم کردند. بعد از آن که نتوانستم 
کار درستی پیدا کنم به پیشنهاد بچه محله‌مان که 
دزد حرفه‌ای خانه بود با او همراه شدم. سه مرتبه 
هم در این رابطه دستگیر شدم و به زندان افتادم. 
آخرین بار دو ماه قبل آزاد شدم. در این مدت دله 
دزدی می‌کردم تا این‌که تصمیم گرفتم این بار به 
تنهایی سرقت از خانه‌ها را انجام دهم. یک کلت 
خریدم تا با رفتن به خانه‌های مردم و تهدید آنها 
سرقت  بیشتری  قیمتی  ــوال  امـ و  سکه  طــا، 
زنان  از  یکی  سرقت  آخرین  جریان  در  کنم. 
همسایه متوجه شد و در حال خبر 
دادن به پلیس بود که با تهدید 
او فرار کردم. وقتی پلیس را در 
ــودم دیـــدم، سعی  تعقیب خ
کردم با گروگان‌گیری از محل 

دور شوم اما موفق نشدم. 
امــیــر‌‌حــســیــن شــریــفــی‌ونــد 
ــبـــه ســـوم  ــعـ ــرس شـ ــ ــ ــازپ ــ ــ ب
ــه 34  ــیـ ــاحـ دادســـــــــــرای نـ
تهران با تأیید این خبر به 
جــام‌جــم گــفــت‌: بــا اعــتــراف 
ــازداشــت به  متهم او در ب
تحقیقات  و  می‌برد  سر 
ــی  ــ ــایـ ــ ــشـ ــ بـــــــــرای رازگـ
جـــرائـــمـــش  ــر  ــگــ ــ دی  از 

ادامه دارد.

ــایــی در جیرفت استان  اعــضــای یــک باند آدم‌رب
کرمان، دو مرد جوان را مسلحانه مقابل چشمان 
خانواده‌های‌شان ربودند و در برابر آزادی آنها طلا 

و سکه درخواست کردند. 
به گزارش خبرنگار جام‌جم، دیروز زنی میانسال با 
حضور نزد دادیار کشیک دادسرای جنایی تهران 
برای نجات پسر 28 ساله‌اش درخواست کمک کرد 
گفت‌: یک ماه قبل همراه  و در تشریح این ماجرا 
پسر 28 ساله‌ام از خانه‌مان در یکی از روستاهای 

شهرستان جیرفت بیرون آمدیم.
 فرزندم چند قدمی از من جلوتر در حال حرکت 
ــودروی ســـواری مقابلش  گــهــان دو خــ کــه نــا  بــود 

توقف کردند.
ــرم بــودنــد. در مقابل  گ ــاح   همگی مسلح بــه س
چــشــمــان مــن بـــی‌آن‌کـــه حــرفــی بــزنــنــد بــه پــســرم 
ــل یکی از  حمله‌ور شــده و او را ربــودنــد و بــه داخ
خـــودروهـــا انــداخــتــنــد و بــه‌ســرعــت از مــحــل دور 
را  پسرم  بتوانم  شاید  تا  رفتم  دنبال‌شان  شدند. 

نجات دهم که موفق نشدم. 
 وی افــزود: همان موقع به اداره پلیس جیرفت 
رفتم و ربــوده شدن پسرم را اطــاع دادم. این در 
حالی بود که چند روز قبل آدم‌ربایان با گوشی‌های 

ماهواره‌ای با من و دیگر اعضای خانواده‌ام تماس 
گرفته و صدای ناله‌های پسرم را برای‌مان پخش 
میلیارد  هشت  او  آزادی  برابر  در  که  خواستند  و 
تا در تماس بعدی  کنم  تومان طلا و سکه تهیه 

محل قرار را بگویند.
 خانواده‌ام روستایی هستند و وضع مالی آنچنان 
که آدم‌ربایان  که بخواهیم پولی را  خوبی نداریم 
کــنــیــم. از سویی  از مــا خــواســتــه بــودنــد، فــراهــم 
آدم‌ربایان به ما گفته بودند که این پول را باید در 

تهران به آنها تحویل دهیم. 
برای  تا  آمدیم  تهران  قضایی  مرجع  به  ما  حــالا 
ــا و نــجــات پسر 28 ســالــه‌ام  ــاه آدم‌رب دستگیری 
کمک بگیرم. اعضای باندی که پسرم را ربوده‌اند 
ــدم در شهر  ــرزن ــــودن ف حــتــی یــک روز قــبــل از رب
جیرفت و مقابل چشمان خانواده دیگری، مرد 
کــه عضو آن خــانــواده بــود، ‌مسلحانه  جــوانــی را 
ربودند و در برابر آزادی او 30 میلیارد تومان طلا و 

سکه خواستند. 
ــرای جنایی  کشیک دادسـ ــی‌زاده، دادیـــار  ــان روح
تهران با تایید این خبر به جام‌جم گفت‌: پرونده 
به اداره پلیس تهران ارســال شد تا تحقیقات در 

این رابطه ادامه یابد‌. 

کوتاه از حوادث

مرد متجاوز اعدام شد 

 مردی که به اتهام تجاوز به دو زن در بسطام به 
اعــدام محکوم شده بود، دیــروز در ملأعام به دار 
ــم، حـــجـــت‌الاســـام  ــام‌جــ آویـــخـــتـــه شــــد. ‌بـــه گــــــزارش جــ
کبری، رئیس‌کل دادگستری استان سمنان  محمدصادق ا
در این باره گفت‌: این پرونده از سال ۱۴۰۱ و پس از گزارش 
ــاه عمومی بخش بسطام در  مرجع انتظامی و ورود دادگ
گــرفــت. در جــریــان تحقیقات  ــرار  ــژه ق دســتــور رسیدگی وی
مشخص شد متهم با اغفال دو زن و با هدف نیات مجرمانه، 
اقدام به تجاوز به عنف کرده و با ارعاب و تهدید، زمینه ایجاد 

ترس و نگرانی از بی‌آبرویی را برای شکات فراهم آورده بود. 
وی ادامه داد: با شکایت آنها متهم تحت تعقیب قرار گرفت 
و بعد از دستگیری روانه زندان شد. متهم در شعبه دوم 
کیفری یک استان سمنان مستقر در شاهرود،  دادگـــاه 
کمه شد و قضات با گناهکار شناختن وی حکم اعدام  محا
او را صادر کردند. این رأی در دیوان عالی کشور تأیید و به 

اجرای احکام دادگستری استان سمنان ارسال شد. 
او سرانجام دیروز  سه‌شنبه - در ملاعام در حوزه‌ قضایی 

بخش بسطام به دار مجازات آویخته شد. 

آتش‌سوزی پاساژ تجاری در فلکه دوم صادقیه ‌به 
مرگ مردی ۳۴ ساله و مصدومیت سه نفر منجر 
شد. جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران در 
این باره به جام‌‌‌‌‌جم گفت‌: ظهر سه‌شنبه حادثه آتش‌سوزی 
در یک پاساژ تجاری، فلکه دوم صادقیه، خیابان گلستان 
یکم به آتش‌نشانی گزارش شد. درادامه آتش‌‌نشانان سه 
کانون حادثه  ایستگاه آتش‌نشانی به محل اعزام شدند. 
یک واحد چاپخانه و صحافی به وسعت حدود ۴۰ متر در 
طبقه منهای یک این پاساژ دو طبقه بود که مقادیر زیادی 
لـــوازم، دستگاه‌های چــاپ و همچنین حــال‌هــای قابل 
اشتعال در آن نگهداری می‌شد. هنگام رسیدن نیروها، 
شعله‌وری کامل واحد و دود بسیار غلیظی که طبقات بالا را 

دربرگرفته بود، مشاهده شد. 
وی افزود: تعدادی از افراد در طبقات بالایی محبوس شده 
بودند. آتش‌نشانان همزمان با عملیات اطفا، جست‌وجو 
را آغاز کردند. در جریان عملیات، یک مرد ۳۴ ساله که دچار 
سوختگی شده بود را یافتند که معلوم شد فوت کرده است. 
10 نفر نیز از طبقات بالایی خارج شدند که سه نفر از آنها به 
دلیل دودگرفتگی شدید تحویل اورژانس شدند. در ادامه 

شعله‌های آتش را خاموش شد. 

سقوط یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ در 
دریاچه طبیعی عینک رشت ‌به مرگ سه نفر منجر 
شد. سرهنگ فتح‌الله نصیریان، رئیس پلیس راهنمایی و 
رانندگی استان گیلان در این باره به ایسنا گفت‌: ساعت 3 و 
فوریت‌های  مرکز  از  گزارشی  سه‌شنبه  بامداد  دقیقه   45
پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره حادثه رانندگی منجر ‌به 
خروج از جاده و سقوط خودرو در محدوده بلوار افتخاری، 

جنب ساختمان دخانیات دریافت شد. 
‌وی افزود: مأموران به محل اعزام شدند و پی بردند راننده 
به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی 
از مسیر اصلی منحرف شــده است.  از سرعت مطمئنه 
، با عبور از پیاده‌راه و برخورد با  خودرو پس از خروج از مسیر
گاردریل و نیوجرسی کنار دریاچه، وارد آب شد که راننده و 

دو سرنشین جوان آن بر اثر خفگی کشته شدند. 

مردی که فردی میانسال را کشته و گریخته بود در 
بـــازداشـــت شـــد. سرهنگ محمدرضا  بـــرازجـــان 
انتظامی شهرستان دشتستان در  محمودیان، فرمانده 
این باره به تسنیم گفت‌: چهارم آبان امسال مردی میانسال 
برازجانی به قتل رسید. در جریان تحقیقات رد قاتل فراری 
در این پرونده به دست آمد و او سرانجام دیروز در برازجان 

بازداشت شد.  

گونی اتوبوس در جاده بردسکن به سبزوار، دو  واژ
گــزارش  گــذاشــت. به  کشته و ۴5 مصدوم برجای 
خــبــرگــزاری صداوسیمای مرکز خــراســان رضـــوی، مسلم 
فائق‌نیا، معاون فنی و عملیات اورژانـــس دانشگاه علوم 
پزشکی سبزوار در این باره گفت: این حادثه در کیلومتر ۷۰ 
جاده سبزوار -بردسکن رخ داد و تیم‌های امدادی اورژانس 
به محل اعزام شدند. دو نفر فوت شدند. 45 نفر مصدوم 

راهی بیمارستان شدند که حال برخی از آنها وخیم است. 

پسر 17 ساله که نمی‌توانست با نامادری‌‌اش سازش کند، از خانه‌شان در اهواز 
فرار کرد و به تهران آمد. به گزارش خبرنگار جام‌جم، دو روز پیش مردی با حضور 
گاهی تهران گفت‌: چند سال پیش، از همسر اولم جدا شده و دوباره  در پلیس آ
ازدواج کردم. پسرم با من و نامادری‌‌اش زندگی می‌کرد. اوایل ارتباط آنها خوب 
بود اما از چند ماه قبل کم‌کم میانه آنها شکر‌آب شد و مدام با هم درگیر بودند و 
دعوای‌شان می‌شد. هر چه سعی کردم ارتباط همسرم و پسرم را بهبود بخشم 
بی‌فایده بود و هر روز اختلاف و درگیری آنها شدیدتر می‌شد. این اواخر کار به 

جایی رسید که پس از دعوای مفصلی که با هم کردند، مجبور شدم فرزندم را 
کتک بزنم. ‌وی افزود‌: پشیمان شدم و ساعاتی بعد از فرزندم عذرخواهی کردم 
اما او هنوز ناراحت بود. روز بعد او بدون برداشتن تلفن همراهش خانه را ترک کرد 
و دیگر بازنگشت. سراغ خانواده مادرش، دوستان و اقوام رفتم اما آنها خبری از 
او نداشتند. همه جا را جست‌و‌جو کرد‌م اما موفق به یافتن پسرم نشد‌م. حتی به 
کی ادامه  اداره پلیس شهرمان در اهواز رفتم و گم شدن پسرم را اطلاع دادم. ‌شا
داد: با گذشت دو هفته از این ماجرا دیروز مطلع شدم به پسر یکی از اقوام زنگ 

زده و گفته که در یک مکانیکی در غرب تهران مشغول به کار شده است. با اطلاع از 
این موضوع سریع خودمان را به تهران رساندیم اما وقتی به آن مکانیکی رفتیم با 
دیدن من اعلام کرد دیگر نمی‌خواهد به خانه بازگردد. بعد هم از مغازه مکانیکی 
بیرون رفت و در شلوغی شهر ناپدید شد و موفق به یافتن وی نشدم. حالا برای 
یافتن پسر 17 ساله‌ام کمک می‌خواهم. سرهنگ مرتضی نثاری، معاون مبارزه 
گاهی پایتخت در این باره به جام‌جم گفت‌: تحقیقات  با جرایم جنایی پلیس آ

برای یافتن پسر فراری از خانه و تحویل او به خانواده‌‌اش آغاز شد.

 فرار پسر نوجوان 
بعد از دعوا با نامادری 

چهار عضو یک شبکه سازمان‌یافته که در تلگرام 
اقــدام به فروش مــدارک جعلی و سلاح و مهمات 

می‌کردند، شناسایی و دستگیر شدند. 
 به گزارش جام جم، سردار داوود معظمی گودرزی، رئیس پلیس 
فتای تهران بزرگ در این باره گفت‌: در پی رصدهای مأموران 
ــوزه جعل مـــدارک و  پلیس فتا، ابــعــاد یــک پــرونــده مهم در ح
کلاهبرداری سایبری آشکار شد‌؛ پرونده‌ای که فعالیت گسترده 
ــدارک جعلی در فــضــای مــجــازی را نشان  یــک بــانــد فـــروش مـ
مــی‌داد. در جریان تحقیقات معلوم شد در دو حساب بانکی 
این باند، ردپای پرداخت‌های بیش از ۹۰ قربانی دیده می‌شود. 
کی از آن بود که  تعدادی از شهروندان پس  تحقیقات بعدی حا
تلگرامی،  کانال‌های  برخی  در  فریبنده  تبلیغات  مشاهده  از 
کــارت پایان خدمت،  بــرای دریافت مــدارک تحصیلی جعلی، 
کــرده و مبالغ قابل  گواهینامه و حتی ســاح و مهمات اقــدام 
توجهی به حساب گردانندگان این صفحات واریز کرده بودند. 
وی افزود: سرانجام مأموران توانستند چهار نفر از اعضای این 
شبکه را در یکی از شهرهای غربی کشور شناسایی و بازداشت 

که فروش  کنند. رئیس پلیس فتای تهران بــزرگ با اعــام این 
از محورهای مهم رصــد پلیس فتاست،  مــدارک جعلی یکی 
کــانــال تلگرامی  گفت: چهار متهم ایــن پــرونــده بــا ایــجــاد یــک 
 اقــدام به تبلیغ فــروش مــدارک تحصیلی، مــدارک دانشگاهی 
گواهینامه و حتی اقــام حساسی چون  کــارت پایان خدمت، 

سلاح و مهمات می‌کردند. 
سردار معظمی گودرزی ادامه داد: بررسی‌های اولیه نشان 
می‌دهد بیش از ۹۰ شهروند فریب این افراد را خورده و مبالغی 
کرده‌اند‌؛ به طوری که  بین ۱۰ تا ۴۰ میلیون تومان پرداخت 
در دو حساب بانکی متهمان بیش از پنج میلیارد تومان 
پول شناسایی شده و احتمال افزایش این رقم وجود دارد. 
متهمان حتی همان مــدارک جعلی ادعایی را نیز تحویل 
نمی‌دادند و هدف اصلی آنان صرفا دریافت وجوهات مردم 

بوده است. 
برخی از این صفحات حتی ادعای ارائه مدارک با استعلام 
رسمی را دارند که همان برگه‌های استعلام نیز جعلی است و 

صرفا برای فریب بیشتر قربانیان تهیه می‌شود. 

وش مدارک جعلی تا سلاح در تلگرام از  فر

 درگیری مقابل کافه، رنگ خون گرفت

معمای پیچیده مرگ ۲ دختر 

یک کشته و 3 مصدوم در آتش سوزی 

مرگ ۳ نفر درسقوط به دریاچه 

قتل مرد میانسال در برازجان 

واژگونی مرگبار اتوبوس 

بودن 2 جوان  ر
 برای اخاذی میلیاردی سکه و طلا 

 گروگان‌گیری دزد خانه‌ها برای فرار 


